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مباني قرآني نهضت حسيني)2( مـاه محـرم براي مـا مثل ماه مبـارك رمضان اسـت، يعني مـاه عبادت 
اسـت لـذا سـينه زدن هـاي مـا, گريه هـاي مـا, ناله هـاي مـا بايـد طـوري 
باشـد كـه ايـن نظـام را حفـظ كنـد. بخـش وسـيعي از فداكاري هـاي اين 
شـهدا هـم بـه وسـيله هميـن مرثيـه بـود. وقتـي ايـن مرثيه هـا و ايـن عـزاداري ها 
مي توانـد يـك كشـور را حفـظ كند، چـرا مـا آن را با عظمـت و جلال حفـظ نكنيم؟! 
چـرا معـاذ الله آن را بـا بعضـي از امـور ديگـر مخلوط كنيـم؟! حرف هـاي ضعيف نقل 
كنيـم؟! چـرا ما ايـن گوهر گرانبهـا را ارج ننهيم؟! عـزاداري ما معـاذ الله اگر بي محتوا 
باشـد، حرف هـاي سُسـت, حرف هـاي بي مغـز, حرف هـاي بي سـند, حرف هايـي كـه 
خـداي ناكـرده اختلاف انگيـز اسـت, وحـدت را بـه هـم مي زنـد, مـردم را بـه عوامي 

مي كشـاند، ايـن حرف هـا بـا حرف هـاي كربـلا هماهنگ نيسـت.
حـزن و غمگينـی انسـان در مـاه محـرم، عبـادت اسـت، »نفـس المهمـوم لظلمنا 
تسـبيح و همّـه لنـا عبـادة« ،  كسـي كـه در مـاه محـرّم يـك آهـي مي كشـد اين آه 
عبـادت اسـت ايـن چـه ماهـي اسـت! ايـن ديـن مي خواهـد مـاه محـرم را مثـل ماه 
مبـارك رمضـان مـاه عبـادت قـرار دهد، بـراي مظلوميّت سـالار شـهيدان كسـي آه 

بكشـد عبـادت اسـت. در مـاه محـرم اگـر انسـان 
اهتمـام  اسـت؛  عبـادت  شـد،  وغمگيـن  مهمـوم 
ورزيـدن بـه اين كه نـام حسين بن علي)سـلام الله 

عليهمـا( را احيـا كننـد، عبادت اسـت.
اگـر سـؤال كننـد شـما اصـلِ عالـم را از چـه 
عالـَم  سـاختماني  مصالـح  كرديـد  خلـق  چيـزي 
چيسـت؟ پاسـخ قـرآن اين اسـت كه ما عالـَم را از 
حـق خلـق كرديـم، مصالح سـاختماني ايـن عالم, 
حقيقـت اسـت يعنـي اينجـا جـاي باطـل نيسـت؛ 
همان طـوري كه سـاختار بدنـيِ ما را بـه حق و به 
سـلامت خلـق كردنـد و دسـتگاه گوارش انسـانی 
فقـط غـذاي سـالم را مي پذيـرد ، غـذاي باطـل را 

بـالا مـی آورد، نظـام خلقـت هـم همين طـور اسـت. 
شـما در جريـان مغـول و امثـال مغـول حـوادث تلخـي و جناياتـی می بينيـد كه به 
مراتـب سـنگين تر از كربـلا بـود امـا در كتاب هـاي تاريـخ دفـن شـد و نامـي از اينهـا 
نيسـت، آن كسـي كـه همتـاي قـرآن و قـرآن ناطق اسـت; آنكـه برابر نظام هسـتي 
حركـت مي كنـد نتيجـه اش بقاء اسـت، زينـب كبرا با يك سـوگند قاطع در شـام فرمود  
قسـم بـه خـدا مـا زنده ايـم، هيـچ ممكـن نيسـت بتوانـي نام مـا را دفـن كنـي، اين با 
علـم غيـب دارد سـخن مي گويـد اينكـه »أنـت عالمـة غيـر معلمـة« قسـم به خـدا ما 

زنده ايـم!
امـا موضوع سـخن مبانـي قرآني نهضت حسـيني)عليه السـلام( بود . گفته شـد كه  
در عصـر هيـچ امامـي، در عصر هيـچ رهبري اين گونه فضاي سياسـي تاريـك نبود،اما 
در عصـر حسـين  بن علي بن ابي طالب كفـر مسـلمّ بـه صـورت نفـاق در آمـد و حكومت 
اسـلامي را در دسـت گرفـت و همـه مظاهر دين 
در اختيـار او بـود، منتهـا با چهـره نفاق... در سـه 
نشـئه يـك فضـاي تيـره مذهبـي ايجـاد كردند: 
قبـل از قيـام فتـوا بـه حليّـت و وجـوب كُشـتن، 
بعـد از مبـارزه و شـهادت فتـوا بـه اينكـه كسـي 
كـه رفت به جنگ حسـين  بن علي شـهيد اسـت و 
حسـين  بن علي و همراهان خونشـان هدر اسـت و 
اسـتحقاق كفـن و دفـن را ندارنـد، بعد هـم آمدند 

فضايلـي بـراي روز عاشـورا ذكـر كردند ....
وجـود مبـارك زينـب كبری)سـلام الله عليها( 
بعـد از عاشـورا فرمـود:  فقط فاجر و فاسـق دروغ 
مي گويـد و او مـا نيسـتيم يعني دودمـان اموي اند 
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حـالا سـرِ مطهـر جلـو اسُـرا آمدنـد در برابر آن سـر ابن زيـاد بـه زينب كبـری مي گويد 
خـدا را شـكر مي كنيـم كـه ـ معـاذ الله ـ دروغ شـما را علنـي كـرد و شـما را رسـوا كرد 
زينـب كبـری فرمـود ما را خداي سـبحان با نبـوت و وحي و قرآن و طهـارت و عصمت 

معـزّز و مكـرّم كـرد مـا دروغ نمي گوييم و آن ديگري اسـت.
گفـت كاري كـه خـدا با بـرادرت كـرد چگونه ديدي، فرمـود: »ما رأيـت الا جميلا«] 
بحارالانـوار، ج45، ص116[ اگـر كار خداسـت نـه تنهـا خـوب اسـت، جـز خوبـي چيـز 
ديگـر نيسـت گفـت بـه مـا خيلي خـوش گذشـت كربـلا، نگفت بـه ما خوش گذشـت 

فرمـود مـا در كربـلا جز خوبـي چيـزي نديديم »مـا رأيـت الا جميلا«.
خيلـي فـرق اسـت اينكـه مي گويند صراط مسـتقيم از مو باريك تر اسـت از شمشـير 
تيزتـر »أدقّ مـن الشـعر و أحـدّ مـن السـيف«] كافي، ج8، ص312[ سـرّش اين اسـت 
ايـن راه باريـك از نظـر معرفـت تشـخيصش از ديـدن مـوي باريك دشـوارتر اسـت از 
نظـر پيمـودن و رفتـن از نظـر عمـل از رفتـن بر لبه; تيز شمشـير تيز سـخت تر اسـت 
»أدقّ من الشـعر و أحدّ من السـيف« وگرنه صراطي كه از خاك باشـد، خاشـاك باشـد، 
چوب باشـد، سـنگ باشـد كه نيسـت دين صراط مسـتقيم اسـت، امام صراط مسـتقيم 

اسـت تشـخيص اين راه كار آسـاني نيسـت ايـن بزرگـوار مي گويد: 
عاشقِ صنعِ خدا با فَر بود    عاشق مصنوع حق كافر بود

اگـر شـما مي بينيـد ايـن نـام مي مانـد بـراي اينكـه صُنـع خـدا را بـا مصنـوع خلـق 

فـرق گذاشـتند .
وجـود مبـارك زينـب كبرا)سـلام الله عليهـا( چـون عاشـق حـق بـود و اگر عاشـق 
حسـين  بن علي بـود بـه ايـن مجاز دل بسـت كه مَجْـوز و معبر بشـود بـراي آن حقيقت 
گفـت بـه مـا در كربـلا خيلـي خـوش گذشـت مـا هيـچ نقصـي نديديـم »مـا رأيت الا 
جميـلا«] بحارالانـوار، ج45، ص116[، بعـد گفـت كـه اينهـا بـا ايـن وضع قيـام كردند 
و كُشـته شـدند خـداي سـبحان قلـب مـا را بـا ايـن خنـك كـرد بعد ايـن آيـه را خواند 
فرمـود: كُتـِبَ عَليَْهِـمُ القَْتْـلُ إلِيَ مَضَاجِعِهِمْ ] سـوره آل عمران، آيـه 154[ چون در قرآ ن 
كريـم بـه يـك عـده اي خطـاب كـرده اسـت ذات اقـدس الهـي فرمـود: لـَوْ كُنْتُـمْ فِي 
بيُُوتكُِـمْ لبََـرَزَ الَّذِيـنَ كُتـِبَ عَليَْهِـمُ القَْتْلُ إلِـَي مَضَاجِعِهِمْ:   اگـر در خانه های خويش هم 
بوديد، كسـانی كه كشـته شـدن در سرنوشتشـان نوشـته شـده بود، ]با پای خويش [ به 
قتلـگاه خويـش رهسـپار می شدند.شـما اگـر چنانچه بـه جبهه هـا نرويد خداي سـبحان 
ايـن جبهه هـا را تأميـن مي كنـد يـك عـده اي هسـتند كه بـه جبهـه اعزام بشـوند دين 
را حفـظ بكننـد لـَوْ كُنْتُمْ فِـي بيُُوتكُِـمْ لبََرَزَ الَّذِيـنَ كُتـِبَ عَليَْهِمُ القَْتْـلُ إلِـَي مَضَاجِعِهِمْ.

وقتـي ايـن سـخنان بلنـد و نقض و علمـي را از زينب كبری)سـلام الله عليها( شـنيد 
ديـد در برابـر ايـن زن هيـچ نمي توانـد مقاومت كند دسـتور قتـل زين العابديـن را صادر 
كـرد زينـب كبری)سـلام الله عليهـا( قيـام كـرد گفـت تـا مـن زنـده ام اجـازه نمي دهم 
كـه بـه بـرادرزاده ام آسـيبي برسـد ابن زياد گفـت »عجبـاً للرحـم«] بحارالانـوار، ج45، 
ص117[ زين العابدين)سـلام الله عليـه( فرمـود عمـه، بخشـهاي ديگـري هـم هسـت 
»أنـت بحمـد الله عالمـةٌ غيـر معلمة فهمةٌ غيـر مُفهّمـه«] بحارالانـوار، ج45، ص164[ 
كـه در جـاي ديگـر هـم فرمود، فرمود مـن خودم جـواب ابن زياد را مي دهـم، بعد فرمود 
ابن زيـاد اگـر جـداً قصـد قتـل مـن داري يك محـرم بـراي اين قافلـه فراهـم بكن كه 

اينهـا را به مدينه برسـاند.
زينـب كبـری مقاومـت كـرد، زين العابدين با اين سـخنراني او را سـر جايش نشـاند، 

در مراسم ها از حرفهای 
ضعیف و بی سند پرهیز شود

ديگـر حـالا ابن زيـاد هيـچ حرفـي بـراي گفتـن نـدارد آن چوبي كه دسـتش بـود آن را 
بلنـد كـرد بـر لبـان مطهّـر سيدالشـهدا ايـن چـوب را آشـنا كـرد برخيهـا كـه در همان 
دارالامـاره بودنـد ، گفتنـد ايـن چـوب را از لبـان مطهـر ابي عبـدالله بـردار چـون مـا 
خودمـان ديديـم وجـود مبـارك رسـول گرامي اين لبـان مطهـر را دارد مي بوسـد، حالا 
دمِ دروازه بـود، در حـال رفتـن بـود، در اثنـاي كوي و بـرزن بود، زينب كبرا به اين سـرِ 
مطهـر كـه گاهـي چوب مي  خـورد، گاهـي قـرآن مي خواند عرض كـرد بـرادر من همه 
جريانهـا را شـنيده بـودم امـا ايـن صحنـه بـاورم نمي شـد كـه بين مـن و تو ايـن مقدار 
فاصلـه باشـد من روي شـتر بي جهـاز، شـما روي نيِ، بچـه ات جلوي من نشسـته خيره 
خيـره بـه تو نـگاه مي كند من از سـاير سـرها هيـچ توقعي نـدارم آنها قرآنـي نخواندند، 
حرفـي نزدنـد تـو كـه قرآنـي خوانـدي و مي توانـي حـرف بزني يـك چند جملـه هم با 

ايـن دخترت سـخن بگو 
 ما توهّمت يا شقيق فؤادي              كان هذا مقدراً مكتوبا

 يا أخي فاطم الصغيرة كلمّها             فقد كاد قلبها أن يذوبا«
)بـرادرم فكـر نمـي كردم سـر بريده تو سـر خون آلـود تو مقابـل زينب... بـرادر جان 
يكـي دو جملـه بـا اين بچه سـخن بگو ... كه فلبـش دارد ذوب می شـود ... بحارالانوار، 

ج45، ص115(
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دكتـر علـی الشـعيبی از مسـلمانان متولـد رقه سـوريه اسـت كـه از 
كودكی علاقه و اسـتعداد سرشـاری در يادگيری و تبليغ اسـلام داشـت و 
از زمـان 12 سـالگی تحت تاثير شـيوخ وهابـی رقه به ايـن فرقه مذهبی 
گرايـش پيـدا كـرد و جوانـی خـود را در سـوريه و عربسـتان بـا اعتقاد به 
وهابيـت و تعاليـم محمد بـن عبدالوهاب گذراند و سـال ها نيـز به عنوان 
مشـاور ملـك فهد پادشـاه عربسـتان فعاليـت كرد تـا اينكه بـه دروغگو 
بـودن محمـد بـن عبدالوهـاب و ابن تيميه پی بـرد و با آشـنايی با حديث 

غديـر خـود را بر سـر دوراهی بهشـت و جهنـم يافت.
ادامه بحث :

 - هنگامـی كـه حكومت وهابی به سـركردگی محمد بـن عبدالوهاب و 
رياسـت سياسـی محمد بن سـعود شـكل گرفت، آيا در آن زمان علمای 
مسـلمان در آن منطقـه حضـور داشـتند؟ اگـر بودنـد موضع آنهـا در برابر 

تشـكيل ايـن حكومت چـه بود؟
برخی چاپلوسـان دربـاره ابن عبدالوهاب می گوينـد: »كان وحيد عصره و 
فريـد دهـره« تا بگوينـد در آن زمان عالمی جز وی نبـوده، اما واقعيت اين 
اسـت كـه در آن زمـان علمـای زيـادی بوده اند و كسـانی كـه می گويند 
زمـان ظهـور محمد بـن عبدالوهـاب، جزيره عربـی در بدتريـن وضعيت 
فكری و دينی و اجتماعی بود در اشـتباهند و اين سـخن نادرسـت اسـت .

در اينجـا بـا توجه بـه چند نفر كـه در زمان محمد بـن عبدالوهاب مطرح 
بـوده انـد و بـا او هم مخالفت كـرده اند اشـاره می كنم:

1. سـليمان بـن سـحيّم اسـت كـه نجـدی و حنبلـی و متوفـای 1230 
هجـری اسـت . 

2. محمـد بـن عبدالرحمن بـن عفالق الحنبلی الاحسـائی متوفای سـال 
1164 هجـری ، بـا براهيـن علمـی و دينی و با اسـتناد به كتاب و سـنت، 

نظريـات او را رد كرد .
3. عبـدالله بن احمد ابن سـحيم متوفـای 1177 هجری كه اهل المجمع 
در القسـيم بـود و چـون تهديـد به قتل شـد از آنجا فـرار كرد و شـبانه به 

بصره فـرار كرد.

مسجد مباهله

بیشتر سربازان محمد بن عبدالوهاب 
یهودی بودند!

رها شدم از وهابیت )4(

4. محمـد بـن علی بن سـلوّم متوفـای 1246 هجری كه شـاگرد عبدالله 
بـن فيـروز بود كـه او نيز از مخالفان سرسـخت ابن عبدالوهـاب بود .

5. محمـد بـن عبدالله بـن فيـروز الاحسـائی متوفـای 1216 هجری كه 
بـزرگ ترين دشـمن محمدبـن عبدالوهاب اسـت و بارها ابـن عبدالوهاب 
تـلاش كـرد او را تـرور كنـد، امـا او هـم موفق شـد بـه بصره فـرار كرد .

- دربـاره وضعيت علمی  زمان شـكل گيـری خروج محمد بن عبدالوهاب 
بيشـتر برای ما بگوييد. آيا با محمد بن عبدالوهاب مخالفت می شـد؟

در آن دوره اوضـاع بـه گونـه ای بـود كه كسـی جرات نمی كرد سـر بلند 
كنـد و در برابـر محمد بن عبدالوهاب بايسـتد و بـا او مخالفت كند.

اما داسـتان تشـكيل حكومت آل سـعود و وهابی ها : قبيله بنی خالد در آن 
زمان بر الدرعيه تسـلط داشـتند و محمد بن سـعود از سـال 1695 تا سال 
1709 بـه بنـی خالد ماليات و خراج می داد. پس از سـال 1709 كه محمد 
بـن عبدالوهـاب هـم به كمك محمد بن سـعود آمد، محمد بن سـعود به 
ايـن فكـر افتـاد برای غلبـه بر بنی خالد با انگليسـی ها هم پيمان شـود و 
عليـه آنها)بنـی خالد( خروج كند و بدين ترتيـب بنی خالد در مقابل ائتلاف 
سـعودی انگليسی تضعيف شـد و همين نيز دليل مستقيم همدست شدن 
محمد بن سـعود با انگليسـی ها بود و انگليس ها و مستشـرقان انگليسی 
كه با آل سـعود در آن زمان سـر و كار داشـتند به توصيه دستگاه اطلاعات 
انگليـس يـاد گرفتـه بودند كه بايد مـدح حكام سـعود را بگوينـد و از آنها 

تعريف و تمجيد كنند.
دانشـمندانی كـه نـام برخـی از آنهـا را ذكر كـردم پا بـه فرار گذاشـتند يا 
سـاكت شـدند و پس از آن رفته رفته حكومت سـعودی پولدار شد و اموال 
زيادی به سـوی آنها سـرازير شـد و بـه برخی پول های هنگفـت دادند تا 
سـاكت شـوند. خلاصه اينكه در آن زمان سـران قبائل همه تسليم شدند، 
چون شمشـير حاكم بود و هر چقدر كه آل سـعود بيشـتر تسـليم انگليس 

می شـدند، برخی دانشـمندان هم بيشـتر تسليم آل سـعود می شدند.
- برخـی بـر ايـن باورنـد كـه وهابـی هـا در اعتقـادات و عملكـرد و             
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عبـادت هـای خـود يهـودی هسـتند. آيـا ايـن را تاييـد مـی كنيـد؟
اسـحاق بـن زيفـی متولـد اوكرايـن در سـال 1884 ميـلادی اسـت كـه 
دكتـرای تاريـخ عبـری دارد و دوميـن سـركرده رژيـم غاصب و اشـغالگر 
صهيونيسـتی بـه شـمار مـی رود و كتابی دارد بـه نام »القبيلـة المتناثرة« 
)قبيلـه پراكنـده(. وی در بخشـی از ايـن كتـاب می گويد: برخـی طوايف 
دينـی هسـتند كه همچنان خود را جزء بنی اسـرائيل مـی دانند و اعضای 
ايـن طوايـف بـا وجـود اختـلاف و تفاوتی كـه با هـم دارنـد، از ملت يهود 
بـه شـمار مـی رونـد و همچنـان شـعائر دين يهـود را بـه جا مـی آورند و 
از جملـه ايـن طوايـف طايفه سـامريين هسـتند كه بـه صراحـت بر دين 
موسـوی)حضرت موسـی( هسـتند و طايفـه مهم ديگـری به نـام طايفه 
وهابيـت كـه در ظاهـر مسـلمان هسـتند و شـعائر يهـودی را بـه صورت 

پنهانـی بـه جا مـی آورند و بـه آن ملتزم هسـتند.
 - آيـا در تاريـخ اسـلام، صحابـه و تابعيـن، قبـر پيامبـر)ص( را زيـارت       

اند؟ كـرده 
حقيقـت اسـت ايـن اسـت كه در طـول تاريـخ اسـلام، صحابـه و تابعين 
و نسـل هـای پـس از آنهـا قبـر پيامبـر)ص( را زيـارت كـرده انـد و ايـن 
سلسـله زيـارات تا عصر ما ادامه دارد. اهل مدينه قبر پيامبـر)ص( را زيارت      

مـی كردند.
عـلاوه بـر اين می بينيم عبـدالله بن عمر قبر پيامبـر)ص( را زيارت ميكرد 
و در آنجـا دعـا مـی كـرد. پـس از آن در تاريـخ ثبـت شـده و »بدرالديـن 
الحُسـنی« هـم مـواردی را در ايـن زمينه و در مخالفت بـا ابن تيميه ثبت 
كـرده و در تاريـخ ثبت شـده كه »ابوايوب انصـاری« از كوفه به زيارت قبر 
پيامبـر)ص( مـی آمد و صـورت خود را روی قبر می گذاشـت و ابتدا جانب 
راسـت صـورت و سـپس جانب چـپ را روی قبر می گذاشـت و هنگامی 
كه در اين حالت بود متوجه شـد كسـی روی كتف او دسـت می كشـد و 
هنگامـی كه سـر خـود را بلند كـرد »مروان بن حكـم« را ديـد. او خطاب 
به مروان گفت من دلداده اين سـنگ نيسـتم بلكه دلداده كسـی هسـتم 
كـه زيـر ايـن سـنگ قـرار دارد. علاوه بـر اين ثابت شـده كـه »بلال بن 
رباح« كه سـاكن دمشـق بود و قبر او در شـام اسـت، از دمشق عازم مدينه 

ميشـد و هدفی جز زيارت قبر پيامبر)ص( نداشـت. البته برخی برای اينكه 
كسـی به اين فعل بلال اسـتناد نكنند مـی گويند بلال پيامبـر)ص( را در 
خـواب ديـده كـه او را بـه خاطر اينكـه كم به زيـارت او می آيد سـرزنش 
كـرده تـا بديـن ترتيـب اين عمل بـلال را به يـك خواب مسـتند كنند و 
بگوينـد اصلـی نـدارد امـا حُسـنی و الذهبی و ديگـران به ايـن فعل بلال 

اسـتناد كرده اند.
علاوه بر اينها »ابن عسـاكر« صاحب تاريخ دمشـق درباره كسـانی حرف 
مـی زنـد كـه به صورت مسـتمر به زيـارت قبر پيامبـر)ص( مـی رفته اند 
و در آنجـا مـی گويـد »عمر بـن عبدالعزيز« يكـی از اطرافيـان نزديك به 
خـود را بـه مدينـه و زيارت قبـر پيامبر)ص( می فرسـتد تا سـلام عمربن 
عبدالعزيـز را بـه پيامبر)ص(  برسـاند. هميـن موضوع خيلی وهابـی ها را 
بـه خود مشـغول سـاخته و برای نجات يافتـن از آن به تحريف و تشـويه 

تاريـخ روی آورده اند.
بـه عنـوان مثال »اسـماعيل بن حُميَـد« در يكی از كتاب هـای خود پس 
از مقدمـه مـی نويسـد آماده رفتـن به زيارت قبـر پيامبر)ص( اسـت و اين 
كتـاب هزاران دسـت گشـت و وهابی ها كلمـه قبـر را از اين جمله حذف 

كردند.
 - چرا آنها اصرار دارند كلمه قبر را حذف كنند؟

آنهـا بسـيار به پيامبر)ص( بی احترامی كردند. ايـن روش آنها روش هجوم 
نرم و جنگ نرم عليه پيامبر اسـت. آنها بسـياری از فرمايشـات و سـخنان 
پيامبر)ص( را حذف كردند و گفتند اين بدعت اسـت و پس از آن بسـياری 

از سـخنان صحابه در مورد پيامبر را رد كردند .
 - درسـت اسـت كه ابن تيميه بـا زيارت قبر پيامبـر)ص( مخالفت كرده؟ 
اگـر اين درسـت اسـت پس وهابـی ها در تحريـم زيارت قبـر پيامبر)ص( 

به چـه چيزی اسـتناد می كنند؟
ابـن تيميـه بـا زيـارت پيامبـر مخالفت شـديدی كـرد. عـلاوه بر ايـن او 
ميگويـد كسـی كه به زيـارت قبر پيامبر مـی رود حق ندارد نماز شكسـته 
بخوانـد، زيـرا سـفر او سـفر معصيت اسـت و البته »تقی الدين السُـبكی«  
»بدرالديـن الحُسـنی« ، »ابـن جماعـة« مفتی شـافعيه و عالـم العلماء در 

عصـر خـود ، »الذهبـی« و گـروه زيادی بـه او پاسـخ داده اند.
هنگامـی كـه ابن تيميه فتـوای تحريـم زيارت قبـر پيامبـر)ص( را صادر 
كـرد ، از مصـر به دمشـق دسـتور آمد و ابـن تيميه در سـال 726 هجری 
بازداشـت و زندانـی شـد و تـا زمان مـرگ خـود در سـال 728 هجری به 
خاطـر ايـن جنايـت بـزرگ در زندان بـود. هنگامی كـه او را از دمشـق به 
زنـدان مصـر می بردند مـردم از خانه های خود بيـرون آمدند تا ببينند اين 
مـردی كه زيارت قبر پيامبر را تحريم كرده كيسـت چـون آن را از عجائب 

مـی دانسـتند كه كسـی چنين جراتـی به خـود راه بدهد.
اما در پاسـخ پرسـش شـما كـه وهابی هـا در تحريم زيارت قبـر پيامبر به 
چه چيزی اسـتناد می كنند ، وهابی ها سـعی می كنند بگويند ابن تيميه 
زيـارت قبـر پيامبر)ص( را تحريم نكرده اسـت، در حالی كـه اين فتوای او 

بسـيار مشـهور اسـت و نمی توان آن را انكار كرد. )ادامه دارد(

*مطالب اين يادداشت از سايت حوزه گرفته شده است 
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نمـاز عمـود خيمـه ديـن  و اسـتوارترين رشـته پيونـد ميـان بنـده و مـولا اسـت..
نمـاز بازدارنـده از آلودگـي و زشـتي ) عنكبـوت، آيه 45( اسـت و حتـي بي روح ترين و 

ناقص تريـن نمـاز، سـدي ميـان انسـان و گناهـان اسـت.
»معاويـه بـن وهـب« از يـاران حضـرت صـادق)ع( از ايشـان مي پرسـد: برتريـن 
چيـزي كـه بنـدگان را به خـدا نزديـك مي سـازد و محبوب تريـن كار در نـزد خداوند 
چيسـت؟ حضـرت فرمـود: »بعـد از شـناخت خداونـد، چيـزي را بـا فضيلت تـر از نماز 

نمي دانـم«.
»ابـو ثمامـه صيـداوي در ظهـر عاشـورا، در ميـان حلقـه تنـگ محاصره دشـمن، 
خدمـت امـام)ع( مي رسـد و فـرا رسـيدن وقـت نماز ظهـر را به يـاد امـام)ع( مي آورد 
و آرزو مي كنـد بعـد از خوانـدن نمـاز به امامـت مولايش، بـه ديدار معبودش بشـتابد. 
امـام حسـين)ع( در پاسـخ او مي فرمايـد: »نمـاز را به ياد مـن آوردي، خداونـد تو را از 

نمازگزاران قـرار دهد«.)بحارالانـوار، ج 45، ص 21(
حسـين بـن علـي)ع( و تنـي از يارانـش در برابـر تيرهايـي كـه از سـوي دشـمن 
مي آمـد، نمـاز ظهـر را بـه جـا آورد وعـده اي از يارانـش بـه هنـگام نمـاز بـه خاك و 

خـون افتادنـد و بـر بـال شـهادت بـه ديدار دوسـت شـتافتند.
در عصـر تاسـوعا كـه لشـكر نفـاق بـه طـرف خيـام امـام)ع( روي آوردنـد و آماده 
حملـه و جنـگ بودنـد، برادر دلاورش عبـاس)ع( را به نزد آنان فرسـتاد و به او فرمود: 
اگـر مي توانـي تـا فردا جنـگ را به تأخير بينداز و سـپس فرمود: »شـايد امشـب براي 
پروردگارمـان نمـاز بـه جا آوريـم و به درگاه او دعـا نموده و طلب بخشـش كنيم. خدا 
مي دانـد كـه مـن نمـاز بـراي او و خواندن كتابـش و زيادي دعا و اسـتغفار را دوسـت 

مـي دارم«. )بحارالانوار، ج 44، ص 392(
شـهيد مطهـری در بـاره افـرادی كـه عشـق امـام را جايگزيـن نمـاز كـرده انـد 
گفتـه اسـت :خيـال نكنيـم كه ايـن رفتن  به  سـوی  شـفيع  فـرار از درِ خانه خداسـت! 

اگـر بخواهـد بـه شـكل فـرار از درِ خانـه خدا باشـد رفتـن  به  سـوی  شـفيع ، رفتن به 
سـوی جهنـم اسـت. اگـر گفتيـد مـن نمـاز نمی خوانم بـه جايـش كار ديگـری برای 
امـام حسـين)ع( می كنـم، امـام حسـين)ع( بـه چيـزی راضـی می شـود خـدا بـه چيز 
ديگـر، نـه خـدا را شـناخته ايد نه امام حسـين)ع( را. امام حسـين)ع( آن كسـی اسـت 
كـه در خطبـه روزهـای اولـش فرمـود: »رِضَـی الّله رِضانـا اهْـلَ البَْيْـت «. اصـلًا امام 
حسـين)ع( اگـر رضايـی غير از رضای خدا داشـته باشـد كـه امام نيسـت. پيغمبر)ص( 
اگـر از خـودش دكّانـی مسـتقل داشـته باشـد، چيـزی بخواهـد غيـر از آنچـه كه خدا 
می خواهـد، بـه چيزی خشـنود باشـد غيـر از آنچه كـه خدا ]به آن [ خشـنود اسـت، او 

نمی توانـد پيغمبر باشـد. )آشـنايی بـا قـرآن، ج5، ص96(

پرسش
 و 

پاسخ

آيا می توان نماز نخواند و به جای آن با امام حسین)ع( رابطه ای نزديک 
برقرار کرد؟
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